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  1كلام سلبي نزد ديونيسيوس مجعول
  2مريم السادات نوابي
  دانشجوي دكتري اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، ايران

  3محمد ايلخاني 
  استاد دانشگاه شهيد بهشتي، گروه فلسفه

  چكيده
توان از خداوند  ميدين بحث از زبان دين و كلامي است كه با آن  ةفلسف مهميكي از موضوعات 

 ةاز طرح آن در فلسف پيشطرح اين موضوع در كتب كلامي و عرفاني به دوراني بسيار . سخن گفت
ديونيسيوس مجعول از جمله متقدماني است كه بحث زبان دين را بسيار . گردد باز مي نوين دين
اوند و توصيف ديونيسيوس در سخن گفتن از خد. مند در مجموعه آثار خود مطرح كرده است نظام
به عقيده ديونيسيوس زبان سلبي، زبان معقولات . دهد ايجابي ترجيح مي كلام سلبي را به كلاماو 

 را است و انسان زماني كه در سير و سلوك معنوي و معرفتي خود به مرتبه معقولات برسد خداوند
گويد به  سخن مي توان گفت كلام سلبي كه ديونيسيوس از آن مي. خواهد كردستايش با زبان سلب 

او زبان سلب را نه به ذات خداوند، بلكه به تجليات . شود مرتبه خاصي از معرفت انسان مربوط مي
ديونيسيوس تجليات معقول و غيبي خداوند را با اصطلاحاتي مانند . دهد معقول خداوند نسبت مي

از هستي است با زبان  سزاوار نيست چيزي كه مافوق و فراتراز نظر او، . ستايد مي »مافوق وجود«
  . به همين دليل كلام سلبي بهترين زبان در توصيف خداوند است. هستي ستايش شود

  
  ها واژه كليد

  .ديونيسيوس مجعول، كلام سلبي، الوهيت، خير، اسماء مطلق
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  مقدمه
ناپذيري  پذيري و توصيف دين، بحث از توصيف ةيكي از مباحث طرح شده در فلسف

تواند از خداوند متعال سخن بگويد يا نه؟ و  كه آيا انسان مخلوق مي خداوند است و اين
بحث از زبان اگرچه ؟ تواند چه زباني را بايد در سخن گفتن از خداوند به كار برد اگر مي

قدمت  ةاين بحث به انداز ةاما سابق ،استدين بحثي مربوط به دوران متأخر  ةدين در فلسف
برد، اساساً مطابق با  كه انسان در مورد خداوند به كار مي زباني. مقدس هر ديني است  كتاب

كتاب و  قرآن. آن، از خداوند سخن گفته است ةبه واسط مقدس هاي كتابزباني است كه 
در عين وراي  ،خداوند. ندا به دو صورت سلبي و ايجابي خداوند را توصيف كرده مقدس

سخن از خداوند به دو . اگون استمنتسب به صفات گون بودنناپذير  مخلوقات و بيان ةهم
ليس كمثله « ةآي. آشكارتر است كتاب مقدسنسبت به  قرآنصورت سلبي و ايجابي در 

است كه خداوند را در يك آيه  قرآنمثال خوبي از ميان آيات  1»شيء و هو السميع البصير
ارد اشاره د »ليس كمثله شئ«بخش اول آيه . سلب و ايجاب توصيف كرده است ةبه دو شيو

كه خداوند وراي همه موجودات است و هيچ چيز شبيه او نيست؛ اما بلافاصله دو صفت 
  . دارد كه نشان از شركت خداوند در صفات مخلوق دارد سمع و بصر را به او منسوب مي

مثال . گويد سخن مي ايجابمسيحي نيز از خداوند به صورت سلب و  كتاب مقدس
بيانات ظاهراً متعارضي از آن وجود  كتاب مقدسه در له رؤيت خداوند است كأبارز آن، مس

هيچ انساني در هيچ زماني خدا را نديده «گويد كه قاطعانه مي عهد جديدكه  درحالي. دارد
موسي در سينا گرچه . شمردرويت يا ديدن محدود خدا را ممكن مي عهد عتيق، 2»است

همان زمان، اين مطلب مورد تأكيد اما پشت خدا به او نشان داده شد؛ ولي در  ،خدا را نديد
تري از خدا براي انسان خطرناك و نابودكننده است؛  گيرد كه هرگونه آگاهي كاملقرار مي

خدا را  گويا گويد كهاشعيا چنان سخن مي 3.»هر انساني كه مرا ببيند زنده نخواهد ماند«زيرا 
اين  4.به نابودي او شود كند كه اين تجربه نزديك بود منجراست، هرچند اشاره مي ديده

                                                            
 11 شورا، .1

   .11: 27عبريان،  .2
  .21:19خروج،  .3
 .5:6اشعيا،  .4
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آشكارا امكان رويت خدا  قرآن. شود نيز ديده مي قرآنرؤيت در  موضوعتعارض ظاهري در 
كنند، بلكه او ها او را درك نمي چشم«: كندها را در اين زندگي انكار ميتوسط انسان

د به ها در آن روز درخشان هستنچهره« - اي ديگر اما در آيه 1.»كندها را درك مي چشم
  .داند پذير مي رويت خداوند را امكان - 2»كنندپروردگارشان نظر مي

توان به دو دسته تقسيم  را مي رفته استآياتي كه در آن از خداوند سخن به طور كلي، 
ديگر  ةكند و دست آياتي كه خداوند را منتسب به صفاتي همچون صفات مخلوقش مي: كرد

 اين است كه چگونه پرسش مهم در اينجا. داند مي آياتي كه خداوند را منزه از هر صفتي
؟ چگونه نسبت دادبه خداوند اند  ة انساني ما شكل گرفتهمفاهيمي كه در پرتو تجرب توان مي
موجودات است داراي صفات  ةشود خدايي كه هيچ چيز مانند او نيست و متعال از هم مي

چيست؟ آيا بايد به معناي  جسماني باشد؟ موضع ما نسبت به اين قبيل آيات كتاب مقدس
  ؟آنها بودتاويل و تفسير  در پييا  اكتفا كردها  اين گزارهلفظي 

پيدا شدن رويكردهاي متفاوتي  سببدر ميان متكلمان  هايي پرسشمطرح شدن چنين 
برخي از متكلمان تمايل دارند تا با تكيه بر آيات توصيفي، با . به زبان دين گرديده است

صيف خداوند بپردازند و بعضي ديگر با توجه به آياتي كه هر گونه زبان ايجابي به تو
دهند با زبان سلب از خداوند سخن  ند، ترجيح مينك شباهتي را ميان خداوند و بنده انكار مي

كنند و ضمن  له نگاه ميأدر اين ميان كساني هستند كه با رويكرد عرفاني به اين مس. بگويند
ها  معرفت انسان ةد، نوع رويكرد به زبان دين را با مرتبناپذيري خداون تأكيد بر توصيف

گيرند و آن را براي آغاز سلوك  آنها در حالي كه زبان ايجابي را ناديده نمي. دانند ميمتناسب 
بهترين زبان در توصيف خداوند را زبان سلبي و حتي فراتر از آن، اما دانند،  معنوي لازم مي

م قرن پنجم مسيحي ديونيسيوس مجعول، از جمله كساني متكل. دانند توصيفي وراي عقل مي
است كه با در نظر داشتن مراتب معرفت انسان نسبت به خداوند و بيان رويكردهاي 

برد كه در كلام مسيحي  گوناگون به زبان دين، زباني را در سخن گفتن از خداوند به كار مي
شود، زباني  به نام او شناخته ميكلام سلبي كه در مسيحيت . پس از او بسيار مؤثر واقع شد

اي  دهد و حتي مرتبه است كه اين متكلم برجسته مسيحي آن را بر كلام ايجابي ترجيح مي

                                                            
 .)103انعام، (لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار  .1

 ).23قيامت، (مئذ ناضره الي ربها ناظره وجوه يو .2
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در اين مقاله . ناميد 1توان كلام تفضيلي دهد كه آن را مي فراتر از اين كلام را تشخيص مي
دارد، نزد اين ناپذيري عقلاني خداوند اشاره  زبان سلبي كه بر توصيفاست سعي شده 

  .متكلم بزرگ مورد بحث و بررسي قرار گيرد
  

  زبان سلبي نزد ديونيسيوس مجعول
برد، گاهي زبان زباني را كه ديونيسيوس براي ستايش و يا سخن گفتن از خداوند به كار مي

او دو طريق اثبات و . سلب و ايجاب، گاهي زبان سلب و زماني زبان سلب سلب است
كند و قصد دارد كه با فراهم آوردن  سخن از ساحت خداوند بيان مي سلب را به ترتيب در

وراي اين دو، كه جهلي ناشي از كمال  ةمعرفتي اثباتي و سلبي از خداوند سالك را به مرتب
 ةسلب و ايجاب را به خصوص در رسال ةاو زبان به هم پيوست. معرفت است راهنمايي كند

ازآن جا . آورده است  3»كلام رمزي« ةا در رسالو زبان سلب و سلب سلب ر 2»اسماء الهي«
شناسانه ديونيسيوس براساس نظام سلسله مراتبي است، زباني كه در هر مرتبه  كه نظام هستي

ديونيسيوس ميان . قبل و بعد خود متفاوت است ةبرد از مرتبدر خطاب به خداوند به كار مي
بل دسترس است و ذات خدا از آن ذات خدا از آن جهت كه  متعال از همه هستي و غير قا

 ةگذارد و بر همين اساس او خداوند را در مرتبجهت كه در خلقت تجلي كرده، تفاوت مي
بحث زبان سلبي نزد . دهد ذات و در مراتب تجلي به صورتي متفاوت مورد خطاب قرار مي

يسيوس پيداست و ديون »اسماء الهي« ةآن گونه كه از رسال. ديونيسيوس بحث كلامي نيست
كند زبان دين، زبان ستايش است، ستايش خدا به اسمائي كه نيز درآغاز اين رساله اشاره مي

گاه خداوند را به زبان ثبوتي  كتاب مقدس 4.به آن اسماء خوانده شده است كتاب مقدسدر 
دهد خطاب قرار مي هاي معقولات و محسوسات مورد و او را با ناماست و ايجابي خوانده 

  .كند انكار ستايش مي را با زبان سلب و و گاه او
ستايش و خطاب خداوند به زبان سلب، سلب سلب و يا نهايتاً ستايش همراه با 

در رأس سلسله . سكوت به مرتبه سلوك سالك و صعود او در مراتب هستي بستگي دارد
                                                            

1. Superlative Theology 
2. The Divine Names 
3. Mystical Theology 
4. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, The Complete Works, Colm Luibheid 

and Paul Rorem (trans.), New York, Paulist Press, 1987, p. 51.  
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 اين مرتبه چندان ،دور از ادراك و تصور آدمي است است كه 1ذات متعال ،مراتب هستي
. اولين مرتبه تجلي، الوهيت يا خير است. نوافلاطوني نيست ةمتفاوت از احد در انديش
يابد بيشتر با خداوند از ذات خود ظهور مي 2ريزي اي را كه با بيرون ديونيسيوس اولين مرتبه

در  اي است كه مرتبه خير كه اولين تجلي خداوند است مرتبه. خواندمي 3نام خير و الوهيت
اند، به همين  ند و هنوز اسماء از يكديگر متمايز نشدها صفات با هم مرتبط اء واسم ةهم آن

زباني . خواندها مي دليل ديونيسيوس اين مرتبه را مافوق وجود، متعال از وجود و منشأ علت
برد زبان سلب سلب است كه اشاره به براي اين مرتبه به كار مي اغلبكه ديونيسيوس 

يابد، اما در عين حال به دليل اين كه خلقت از آن مرتبه جريان مي .ناپذيري آن دارد ادراك
مرتبه دوم از تجلي يا صدور، ظهور . تواند به زبان ايجابي هم ستايش شود خير و الوهيت مي

وجود مطلق، حيات . اسماء عام و مطلق الهي است كه تمام خلقت مظهر اين اسماء است
هايي از خير جريان  مجراصورت ه ستند كه باسماء مطلقي ه... مطلق، حكمت مطلق و 

از آن جا كه اين اسماء مفاهيمي . يابند يابند و سپس به كل جهان خلقت سريان مي مي
گويد؛ اما  اطلاق هستند، ديونيسيوس از اين اسماء با زبان سلب سخن مي ةانتزاعي در مرتب

يا به عبارتي در اسماء و  ،باشندتر خود مي از آن جا كه اسماء مطلق، علت اسماء جزئي
ظهور اسماء مطلق . كنداو آنها را با زبان ايجابي ستايش مينيز يابند، گاه  تر ظهور مي جزئي

 يمراتب مراتب بعدي و نهايي در نظام سلسله ،در معقولات و سپس در محسوسات
ديونيسيوس است كه خداوند به هر دو زبان سلب وايجاب در اين مراتب مورد خطاب قرار 

   4.گيرد يم
زبان ايجاب و سلب در ديدگاه ديونيسيوس به دو حركت نزولي و صعودي سلسله 

به خود را آيد و خداوند از كنز مخفي خود بيرون مي ،در مرتبه نزول. گرددمراتب باز مي
زبان ايجاب است و كسي كه همواره  ،زبان تجلي و ظهور. سازداسماء و صفات متجلي مي
خواه در مرتبه محسوسات،  در هستي، خواه در مرتبه معقولات و سرگرم تجليات خداوند

نوافلاطوني  ةاما در انديش. باشد، زبان او زبان ايجاب و اثبات صفات براي خداوند است
ديونيسيوس، نظم هستي تنها نزول خداوند از مرتبه ما فوق وجود به وجود نيست، بلكه با 

                                                            
1. Transcendent Bing 
2. Outpouring 
3. Good and Godhead 
4. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 60.  
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در حركت صعودي به . شوداو شروع مي نزول خداوند در آخرين مرتبه، صعود به سمت
شود و  گيرد، زبان ايجاب متوقف ميسوي خداوند كه از جانب سالك قدم به قدم انجام مي

زبان ايجاب و سلب در سلسله مراتب در . افتدزبان سلب در ستايش خداوند به كار مي
كند، ي ظهور ميبه همان اندازه كه خداوند به اسماء و صفات بيشتر. مقابل هم قرار گيرند

كسي  دامنة كلامبه همين جهت در مقام توصيف خداوند، . يابدزبان ايجاب هم توسعه مي
كه به تجليات معقول خداوند توجه دارد، نسبت به كسي كه به تجليات محسوس خداوند 

تر از  پايين ةمرتبدر مشغول است كمتر است، چرا كه محسوسات در سلسله مراتب هستي، 
و هر چه خداوند در سير نزولي به اسماء بيشتري ظهور يابد به همان  ر دارندقرامعقولات 

يابد و خداوند به صفات بيشتري توصيف و يا به  نيز گسترش مي يزبان اثباتدامنة اندازه 
به همين ترتيب زبان سلب در صعود سالك به طرف بالا در . شود ميخوانده  بيشترياسماء 

سي كه در ابتداي راه قرار دارد شروع به تنزيه خداوند از ك. مراتب مختلف، متفاوت است
معقولات به همان اندازه كه صعود كرده زبان او  ةدر مرتب. كندصفات محسوس مي

هرچه او بيشتر به . داردشود و خداوند را از معقولات ومحسوسات منزه مي محدودتر مي
و اسمائي كه بر زبان آن صفات  كه هيچ كدام از يابد درميكند، بيشتر طرف بالا صعود مي

- شروع به سلب همه تشبيهات و تنزيهات مي از اين رو،. آورد در خور خداوند نيست مي

ناپذير است و آنچه كه از  كه خداوند ادراك يابد در ميدر وصال با خير او سرانجام . كند
   1.تشبيه و تنزيه در مورد خداوند به كار برده نادرست بوده است

زبان . كار رفته در آثار ديونيسيوس خيلي مشكل نيست هسلب و ايجاب بفهم زبان 
ايجابي او در مورد خداوند به اعتبار اين است كه خداوند علت همه هستي است و بنابراين 

و زبان سلبي او به اعتبار اين است كه علت،  ؛تواند به صفات تمام هستي خوانده شود مي
فراتر بودن او از معلول اقتضاي آن را دارد كه از تمام  مافوق و فراتر از معلول خود است و

شود علت مانند معلول نيست، پس آنچه كه براي معلول اثبات مي. صفات معلول مبرا باشد
آنچه  ازنفي محض نيست، به اين معنا كه علت  ةاين سخن به منزل. بايد از علت انكار شود

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The Mystical Theology”, The Complete Works, pp. 140- 

141. 
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 ،خداوند 1.به معناي وفور است جااين  ، بلكه انكار و سلب دربهره است معلول دارد بي
 به واجد آن است؛ اما خودش واجد آن حكمت نيست، بلكه ،علت حكمتي است كه معلول

دلالت به اين امر دارد كه اين ... وفور حكمت، حيات، وجود و . باشد وفور آن را دارا مي
فهم اين مفاهيم به غير از البته انسان قادر به . مفاهيم را بايد به معناي غير متداول آن فهميد

انسان محدود در ادراك و عقل خود است و هر چيز را كه درحد . معناي متداول آنها نيست
خدا حكيم نيست نبايد به  از اين رو،. فهمد نه بيش از آنادراك خود تجربه كرده باشد مي
كه او داراي اي از حكمت ندارد، بلكه مفهوم آن اين است  اين معنا گرفته شود كه او بهره

  .اما نه به مفهومي كه انسان حكيم است ،او حكيم است. وفور حكمت است
 و حتي ،ذات ةخداوند در مرتب. اساس تفكر ديني ديونيسيوس بر تعالي خداوند است

او  .غيبت خدا، يك امر متعال است« :ش  به الوهيت و خير، متعال از هستي استيتجل در
اما فرايند  2».تواند شبيه او باشددي به هيچ وجهي نميفراتر از هر چيز است، هيچ موجو

به  خود خودبهتواند ختم شود؛ زيرا او به قدري از خير پر است كه هستي به غيبت او نمي
خداوند به صورت  ،از يك طرف. دگردشود و اين گونه علت تمام هستي مي بيرون لبريز مي

كه تا حد  استهر وجود، عقلي داده به  ديگر، شود و از طرفياسماء وصفات متجلي مي
به اين ترتيب . تعاليم ديونيسيوس است ةاين جوهر 3.امكان بتواند به اتحاد با او بازگردد

ذات خداوند متعال و . شودديونيسيوس ميان ذات خدا و اسماء و صفات او تمايز قائل مي
ي و ايجابي كلام سلب. است در خلقت خداوندو اسماء و صفات او مظهر ظهور  ،غايب

مربوط  و كلام تفضيلي او به ذات خداوند ،ديونيسيوس به ظهور خداوند در مراتب هستي
  . شود مي

مطرح كرده  »اسماء الهي« ةديونيسيوس بحث از صفات و اسماء الهي را در رسال
شود كه او از همان ابتدا قبل از اين كه شروع به بحث از اسماء الهي كند يادآور مي. است

نيرويي است كه  سببشود نه از جانب انسان، بلكه به ه در مورد خداوند گفته ميهر آنچ

                                                            
كند اد ميسلب را جدا از اثبات قلمد هدنيس ترنر كلام سلبي قرون وسطي را برخلاف كلام سلبي معاصر ك .1

  :نك. داندبه معناي وفور اثبات مي

Davies, Oliver and Turner, Denys, Silence and the Word: Negative Theology 
and Incarnation, Cambridge, 2002, p. 3.  

2. Pseudo-Dionysius, “The Celestial Hierarchy”, The Complete Works, p. 176. 
3. Ibid. 
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آن اين اسماء را به  ةآن را از روح القدس دريافت كرده و به واسط كتاب مقدسنويسندگان 
كند از داند و به خداوند منسوب ميبنابراين هرآنچه انسان از اسماء مي. اند زبان آورده

يست و ما نبايد جرأت كنيم كه از جانب خودمان مفاهيمي را به جانب عقل محدود او ن
وجود متعال منسوب كنيم؛ چرا كه شناختن آنچه مافوق وجود است، دانشي وراي كلام و 

گيرد، ادراكي مافوق وجود طلبد و لازم است ادراكي كه به آن تعلق مي آدمي را مي ةانديش
بنابراين درك انسان  1.خرد انسان است عقل و ةتجلي اسماء الهي براي انسان به انداز. باشد

صفات نه ادراك حقيقي، بلكه در حد استعدادي است كه به او بخشيده شده  از اسماء و
خود، بلكه به مدد وحدت  ةواسط هادراكي كه انسان از اسماء و صفات دارد، نه ب. است

تواند، بساطت و تواند معقولات را درك كنند، صورت نميحواس نمي« :مافوق عقل است
وجود نامحدود  ةتواند غير مادي شود، موجودات به واسطبي صورتي بگيرد و مادي نمي

-وراي عقل و عقول به واسطه وحدت مافوق عقل، به سمت كمال، تفوق و برتري مي

 ةخود، بلكه به واسط ةبالاتر نه به واسط ةبه عبارتي ديگر حركت صعودي به مرتب 2.»جويند
 ةديونيسيوس معتقد است عقل به جهت محدوديت در حوز. عقل استنيروي مافوق 

ادراكي، به تنهايي قادر به درك مافوق وجود نيست، بلكه در اين راه نياز به نيرويي غير از 
اين نيروي تقويت . نيروي عقل دارد تا به ياري او بتواند به مراتب عالي كمال صعود كند

  .كننده، نيروي  فيض روح القدس است
سلسله مراتب ظهور خداوند، ظهور او در معقولات و محسوسات مرتبه از ترين  ايينپ
اسماء غير : گويداز دو دسته اسماء سخن مي »اسماء الهي« ةديونيسيوس در رسال. است

كه به  3اسماء محسوس همان نمادهاي درك شدني هستند. محسوس و اسماء محسوس
اسماء معقول و محسوس از ديدگاه . ار دارندها قر جهت مدرك بودن در دسترس همه انسان

ترين مرتبه از مرابت سلوك  ديونيسيوس نمادهاي مشابه و نامشابهي هستند كه در پايين
منظور از نمادهاي مشابه، نمادهاي درك شدني . باشند راهبر انسان به طرف وجود متعال مي

همين نيروي شباهت . تو محسوس هستند كه خداوند شباهتي ازخود را به آنها بخشيده اس
شباهت موجودات به خداوند چيزي از . گردانداست كه آنها را به سوي علتشان باز مي

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 49. 
2. Ibid., pp. 49-50. 
3. Ibid., p. 117. 
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همان . ناپذير شود وجود كامل و تجزيهناميده مي 1"همان"خداوند « :كندتعالي او كم نمي
او به عنوان مشابه . بودن خداوند به اين امر اشاره دارد كه او تنها شبيه خودش است

گويند خداوند متكلمان مي. شود، اين يك اسم الهي است كه ما نبايد انكار كنيم توصيف مي
متعال ذاتا شبيه هيچ موجود ديگري نيست، اما او شباهتي از خودش به همه آنهايي كه تا 

  2.»گردند بخشيده استحد امكان به سوي او برمي
ايجاب را در مورد  براساس همين اعتقاد است كه ديونيسيوس دو زبان سلب و

  3.برد و معتقد است اين زباني است بايد در مورد خداوند به كار ببريمخداوند به كار مي
شود و به اين حيث تمام صفات خلق  همان بودن خداوند، تشابه او را به مخلوق منكر مي

خشيده بايد از او سلب شود؛ اما از آن جا كه خداوند شباهتي از خود را به بعضي از افراد ب
  .توان به زبان ايجاب نيز از او سخن گفت و صفاتي را براي او اثبات كرد است مي

دهد به  دهند تا جايي كه قابليتمان اجازه مياسماء محسوس و معقول به ما اجازه مي
 ةچيزها و از علت هم ةآن كه مافوق همه است نزديك شويم و از راه سلب و تعالي، از هم

 ةاو در رسال. ها هستند دهاي نامتشابه، درديدگاه ديونيسيوس سلبنما 4.چيزها گذر كنيم
 كند و منظور خود را ازمياشاره خداوند  6، به تجليات نامتشابه5»سلسله مراتب آسماني«

. شودخداوند با تجليات نامتشابه معرفي مي كتاب مقدسدر «: داردتجليات نامتشابه بيان مي
به دست نيامدني و ديگر صفاتي كه در حقيقت  ،محدوداو به عنوان غير قابل مشاهده، نا

اين روش دوم به نظر من در صحبت . شوددهد او چه چيز نيست توصيف مينشان مي
گذاري كرده، خداوند  گونه كه سنت مقدس پايه تر است؛ زيرا همان كردن از خداوند پسنديده

هيچ دركي از ادراك ناپذيري به هيچ روشي شبيه چيزهايي كه وجود دارند، نيست و ما ابداً 
اسماء « ةاز رسال يديگر هاي بخشاو در  7.»ناپذيري متعال و نامشهود بودن آن نداريم و بيان

                                                            
1. The Same 
2. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 117. 
3. Ibid., p. 109. 
4. Ibid. 

منظور از علت همه چيزها در اين جا اسماء مطلق خداوند است كه علت خلقت رسد  ميبه نظر  -
  .قول استمحسوس و مع

5. The Clestial Hierarchy 
6. Dissimilar Manifestation 
7. Pseudo-Dionysius, “The Celestial Hierarchy”, p. 150. 
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بدون اين كه منظور خود را به صراحت از متشابه و نامتشابه  »كلام رمزي«و  »اسماء الهي«

به  مواردن بيان كند از تجليات و نمادهاي متشابه و نامتشابه سخن گفته است؛ اما در اي
هايي هستند كه فراتر از عالم  كند كه منظور از نمادهاي نامتشابه سلب صراحت بيان مي

    1.باشند ند و يك سري مفاهيم معقول سلبي ميا محسوس
در حالي كه ديونيسيوس سلب و ايجاب را به همراه هم در سخن گفتن از خداوند به 

شود، زبان سلب را به  مشاهده مي »اء الهياسم« ةبرد و اين پيوستگي در تمام رسالكار مي
دهد و اين ترجيح بدون دليل نيست؛ زيرا در مراتب صعود، اسماء زبان ايجاب ترجيح مي

شوند و آن چه در هر وصفات خداوند كه تجليات او هستند يكي يكي پشت سر گذاشته مي
در فصل اول  ديونيسيوس. كند اين است كه خداوند چه چيزي نيستمرتبه سالك درك مي

داند و معتقد است اين  ها مي بهترين روش نيايش را نيايش با سلب »اسماء الهي« ةاز رسال
به همين جهت اذهان شبيه . كنندروش روشي است كه فرشتگان با آن خداوند را نيايش مي

از تر،  كنند تا جايي كه امكان دارد خداوند را به طور مناسببه خدا كه از فرشتگان تقليد مي
روش اثباتي روشي است كه محسوس  با آن  2.كنندطريق انكار همه موجودات ستايش مي

برد، در مسير خود سر و كار دارد و به همين جهت انساني كه در عالم محسوسات به سر مي
اما معقولات كه . به طرف وصال با خداوند بايد به زبان سلب و ايجاب سخن بگويد

وجودي وظرفيتشان، تنها به زبان سلب خداوند را نيايش  فرشتگان هستند بنابر مرتبه
 ةبه واسطبر اين باور است اي است كه  تأكيد ديونيسيوس به روش سلبي به اندازه. كنند مي

                                                            
 .كندهاي مشابه و نامشابه را از خداوند سلب مي شباهت »رساله كلام رمزي«ديونيسيوس در فصل پنجم از  .1

اي متفاوت  هاي مشابه و نامشابه را به گونه اند شباهت پرداختهشرح آثار ديونيسيوس  كساني كه به تفسير و
 :نك(داند ها مي هاي متشابه را اثبات شباهت ها و هاي نامتشابه را سلب ررمِ منظور از شباهت. تفسير كرد

.Pseude-Dienisius, The Complete Works, p.52(  در حالي كه دنيس ترنر آنها را با مدركات و
به نظر ترنر نامتشابه، همان مدركات است كه ديونيسيوس در فصل چهارم از . كندعي مربوط ميمفاهيم انتزا

كند و متشابه مفاهيم انتزاعي هستند كه در فصل پنجم از از خداوند سلب مي راآن  »كلام رمزي« ةرسال
  :نك. شودهمين رساله از خداوند سلب مي

Turner, Denys, The Darkness of God: Negative In Christian Mysticism, 
Cambridge University, 1996, p. 31. 

2. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 54. 
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گونه  همان. دست يافت ،ترين مراتب سلوك است كه عالي 1،توان به وصال آن به تنهايي مي
با ستايش خداوند به طريق سلب به وصال با  كنندكساني كه از آنها تقليد مي كه فرشتگان و

چون به . فهمند كه اگرچه او علت هر چيزي است، ولي خود چيزي نيسترسند و مياو مي
  2.طريق مافوق وجود متعال از همه چيز است

مسجلّ است  برتري روش سلبي به روش ايجابي براي ديونيسيوس به قدري واضح و
و با اطمينان معتقد است كه هيچ كس ترديد ندارد كه  بينددليل نمي ةكه نيازي به ارائ

 3.ندا تر از متشابهات روحاني، مناسبت ةنامتشابهات براي بالا بردن ذهن انسان به سمت حوز
زبان سلبي، زباني نيست كه تنها براي سخن گفتن از خداوند استفاده شود، افزون بر اين، 

. ماده هستند بايد به روش سلبي سخن گفت بلكه در مورد تمام مراتب آسماني كه متعال از
هاي محسوس و مادي است، در  زبان اثباتي، زبان سخن گفتن از ظهور خداوند در صورت

به همين . مادي و نامحسوس بايد به زبان سلب سخن گفتغيرصورتي كه براي هر موجود 
توصيف  هاي نامتشابه طبقات آسماني را با صورت كتاب مقدسدليل است كه نويسندگان 

   4.كنند تا اين گونه تعالي آنها را از ماده به ما نشان دهندمي
 روشاست و هر دو  روش سلبي و اثباتي ديونيسيوس از انضباط خاصي برخوردار

 »كلام رمزي« ةديونيسيوس در رسال. كنندمسير خاصي را در سلسله مراتب هستي طي مي
ي كه از مراتب سلب در نظر دارد، به به زيبايي اين بحث را مطرح كرده و به همان روش

او ابتدا در فصل اول از اين رساله، طريق درست سخن گفتن از . ها پرداخته است سلب
 ها در ها و اثبات كنند، سلباي گمان مي خداوند را مطرح كرده و معقتد است آنگونه كه عده

اقعا بايد در مورد علت هر آنچه و« :زنند، بلكه تضاد با يكديگر نيستند و يكديگر را كنار نمي
چيز گفت اين است كه چون آن، علت همه موجودات است، ما بايد آن را اثبات كنيم و 

ايم به او منسوب كنيم و به طور  هايي را كه ما با توجه به موجودات ساخته اثبات ةهم
 5.»ستموجود ا ةها را از اوسلب كنيم چون او فراتر از هم اين اثبات ةتر ما بايد هم درست

به اين ترتيب گام اول در سخن گفتن از خداوند اثبات است، به اين دليل كه اولين فرايند 

                                                            
1. Union 
2. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 54. 
3. Idem., “The Celestial Hierarchy”, p. 150. 
4. Ibid. 
5. Idem., “The  Mystical Theology“, p. 136. 
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بعد همه اسماء  ةپذيرد و در مرحل هستي نيز با نزول خداوند در اسماء وصفات صورت مي
صفات هم بايد  حتي در نزول خداوند به اسماء و. گردندو صفات به وحدت خود باز مي

كند ظهور مي... خداوند ابتدا به اسمائي كلي چون علم، قدرت و. ول بودمرتبه نز ةمتوج
بنابراين در مرتبه . شودوسپس به معقولات و در نهايت به صورت محسوسات متجلي مي

كنيم با اولين چيزها آغاز كنيم و از طريق وقتي شروع به اثبات مي«اثبات نيز ما بايد 
   1.»به آخرين چيز برسيم ها به طرف پايين حركت كنيم تا واسطه

شود و به همين ترين چيزها كه معقولات هستند شروع مي كلام اثباتي با اثبات عالي
خداوند ابتدا با اسمائي مانند خير، وجود، حكمت و  »اسماء الهي« ةدليل است كه در رسال

ت كه اس »رخي«شود نام حتي اولين نامي كه خداوند با آن ستايش مي. شودحيات ستايش مي
باشد؛ چرا كه اولين مرتبه تجلي خداوند، تجلي  به نظر ديونيسيوس بر ديگر اسماء مقدم مي

ها حركت نزولي به سمت پايين دارند به اين معنا كه از  اثبات. او به مرتبه خير است
شوند و نهايتا با ستايش خدا به صورت ستاره، خورشيد، ابر، سنگ و ترين شروع مي عالي

ستايش خداوند به صورت محسوسات، آخرين . يابندمحسوس خاتمه ميديگر چيزهاي 
شود و به ترين شروع  ها بايد از عالي اثبات. مرتبه از ستايش خداوند به كلام اثباتي است

دليل آن اين است كه اولا تجلي خداوند به صورت اسماء مطلق و . محسوسات ختم شود
است، ثانياً اثبات صفاتي مانند وجود، معقولات مقدم بر تجلي او به صورت محسوسات 

تر است تا اثبات خداوند به  براي خداوند از منظر عقل وادراك انسان موجه... خلقت، و
سوم از كلام  اين مطلب را ديونيسيوس در فصل. صورت سنگ، ابر و ديگر محسوسات

اثبات است، ما كنيم آنچه را كه وراي  دليل اين است وقتي ما اثبات مي«: كندرمزي بيان مي
تر نيست بگوييم خدا  آيا به واقعيت نزديك. ... ترين است اقدام كنيم بايد از آنچه نزديك

   2»؟حيات و خير است تا اين كه بگوييم او هوا وسنگ است
كنيم و ترين شروع مي برخلاف اثبات كه ما از عالي. گام بعد از اثبات، سلب است

اما « :كنيم شه از آخرين شروع مييها هم نيم، در سلبكترين ستايش مي خداوند را با عالي
در  3.»كنيمرويم و ما همه چيز را انكار مياكنون از آخرين چيز به سمت اولين چيز بالا مي

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The Mystical Theology”, p. 138. 
2. Ibid., p. 137. 
3. Pseudo-Dionysius, “The  Mystical Theology”, p. 138. 
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در  هر دو حركت ديگر، به بياني . است ها حركت نزولي ها حركت صعودي و اثبات سلب
ظهور او در اسماء مطلق است و اولين  اولين حركت نزولي خداوند. بايد از اولين آغاز شود

ز به همين جهت ابتدا بايد محسوسات ا. حركت صعودي، حركت از محسوسات است
وقتي ما آنچه را كه وراي انكار است، مورد سلب و « :خداوند سلب شود و سپس معقولات

دسترسي به دهيم مجبوريم با كيفياتي شروع كنيم كه بسيار از غايتي كه ما اميد انكار قرار مي
تر نيست ما مستي و غضبي را كه به او منسوب شده  آيا درست. آن را داريم، متفاوت است

   1»؟انكار كنيم تا اصطلاحات ومفاهيم معقول را
هايي و  منطق ديونيسيوس در انتخاب روش اثبات و سلب و اين كه با چه اثبات

موجه به نظر ن ببريم، بسيار هايي به پايا ها و سلب و با چه اثبات كنيمهايي شروع  سلب
فهمد كه انسان هرچند به لحاظ ادراكي داراي محدوديت است؛ اما اين اندازه مي. رسد مي

تر از انتساب صفت صخره و دست براي  انتساب صفت حيات و وجود براي خداوند موجه
ز اوست و نيز اين بهره ادراكي را دارد كه نفي صفت دست و صخره از خداوند موجه تر ا

به راحتي نفي محسوسات را از انسان شايد . باشد مي نفي صفت حيات و وجود از او
تواند در حيطه ادراكي خود اثبات ولي نفي مفاهيم معقول را به سختي مي ،خداوند بپذيرد

شود بسيار به همين دليل مراتبي را كه ديونيسيوس براي كلام اثباتي و سلبي قائل مي. كند
ها ابتدا بايد از محسوسات  ديونيسيوس با اعتقاد به اين كه در سلب. سدرمنطقي به نظر مي

هاي  را به سلب محسوسات و سلب ويژگي »كلام رمزي« ةشروع كنيم، فصل چهارم از رسال
آن علت غايي «: كند كهاست واين گونه آغاز مي ملموس و حسي از خداوند اختصاص داده

با اين كه اين فصل مربوط به صفات  2.»هر وجود درك شدني، خود درك نشدني است
اثبات ويژگي محسوس است و كسي . ولي خالي از اثبات هم نيست ،شودسلبي خداوند مي

. كند بايد در عين سلب به اثبات هم توجه داشته باشد كه در مرتبه محسوس سير مي
حقيقت  اما او به ذات و ،تواند ادراك شودخداوند از آنجا كه علت هر درك شدني است مي

بدون «؛ اما با اين كه وراي همه است »علت همه وراي همه است«: رك نشدني استخود، د
مدركات  ةاز آن جهت كه متعال از هم »وجود، بدون حيات، بدون كلام و بدون عقل نيست

او در جايي نيست و . شكل، صورت، كيفيت، كميت و وزن ندارد«ومحسوسات است او 
                                                            

1. Ibid. 
2. Ibid., p. 140. 
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نظمي و  او از بي. شود و نه قابل ادراك است، او نه ادراك ميلمس شود تواند ديده ونمي
. ريزدكند و بيرون نميهيچ انگيزه زميني حركت نمي ةشود و به واسطآشفتگي رنجور نمي

آيد مواجه ادراك حسي پيش مي ةهايي كه به واسط او فاقد قدرت نيست و با نابهنجاري
ناپذير است، ضرر  شود، تجزيهكند، فاسد نميمياو محروم از نور نيست، او تغيير ن. شودنمي
 او هيچ«كند كه و در آخر ديونيسيوس تأكيد مي »يابدكند، زوال ندارد و جريان نمينمي

   1.»تواند با او يكي شود و يا به او منسوب شودها نميويژگي حسي ندارد، هيچ يك از اين
رسد كه هيم انتزاعي ميپس از سلب تمام امور حسي از خداوند نوبت به سلب مفا

-يكي پس از ديگري از خداوند سلب مي 2»كلام سلبي« ةاين مفاهيم در فصل پنجم از رسال

او صورت، تصور، كلام . گوييم او روح و ذهن نيسترويم، ميهمان گونه كه بالا مي« :شود
اند با توتوان سخن گفت و او نمياز او نمي. فهم نيست او في نفسه كلام و. و فهم ندارد

فهم ودرك دانسته شود، او عدد يا نظم، بزرگي و كوچكي، كيفيت و كميت، شباهت وعدم 
او حركت و سكون نيست، او نيرو ندارد و نيرو نيست، او نور نيست، حيات . شباهت نيست

او جوهر نيست، ازليت و زمان نيست، او با فهم و درك شناخته . ندارد و حيات نيست
و حكمت نيست، او واحد و  ملكوتاو . معرفت است و نه حقيقتشود؛ زيرا او نه  نمي

او پدر بودن و . فهيم، نيستاو الوهيت و خير، به مفهومي كه ما از آن مي. وحدت نيست
  3.»پسر بودن نيست

برد آميخته از به كار مي »كلام رمزي«سلبي كه ديونيسيوس در فصل پنجم از  ةشيو 
تري مانند نظم، كوچكي و بزرگي  ا مفاهيم كم ارزشاو ابتد. سلب است روش سلب و سلبِ

كند و سپس مفاهيم باارزش حيات، نور، معرفت و و كميت و كيفيت را از خداوند سلب مي
شود و  به اين ترتيب او حتي در سلب مفاهيم انتزاعي ميان مفاهيم تمايز قائل مي. الوهيت را

ديونيسيوس با . كند ا از خداوند سلب ميتر ر تر و پس از آن مفاهيم عالي ابتدا مفاهيم پست
و هرچيز متصوري را از خداوند سلب  آورد روي ميسلب  سلب مفاهيم، نهايتاً به سلبِ

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The  Mystical Theology”,  pp. 140-141. 
2. Negative Theology 
3. Pseudo-Dionysius, “The  Mystical Theology”, p. 141.  



 
  
  
  
  

  131                               1391تابستان و بهار ، 11 ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان /كلام سلبي نزد ديونيسيوس مجعول
 
برد و هر گونه  سلب را به كار مي نيز گاهي زبان سلبِ »اسماء الهي« ةاو در رسال 1.كندمي

محدوديت،  حركت، حيات، تصور، نام، فكر، مفهوم، وجود، استراحت، جا، وحدت،
   2.كند نامحدوديت، كل و جزء را از خداوند سلب مي

اي است كه نه تنها مفاهيم  اي فراتر از سلب است؛ يعني مرتبه سلب مرتبه زبان سلبِ
سلب هم نوعي ادراك  زبان سلبِ .شودايجابي، بلكه مفاهيم سلبي نيز از خداوند سلب مي

در حالي كه كلام تفضيلي عدم . گرفته استاست و بنابراين نبايد با كلام تفضيلي اشتباه 
سلب ادراك اين است كه  ادراك و به تعبيري ستايش خداوند در سكوت است، سلبِ

تا زماني كه ادراك به هر نحو آن . ندا ها در توصيف خداوند ناقص ها به اندازه اثبات سلب
در اثبات و  .وجود داشته باشد، هنوز انسان به مرتبه سكوت ناشي از جهل نرسيده است
ها و تمايزات  سلب بايد ميان دو موجود وجه تشابهي در نظرگرفته شود وسپس از شباهت

توانيم بدون اين كه وجه تشابهي ميان دو موجود در نظر ما نمي. آنها سخن به ميان آيد
. رسدبه نظر مي معني سلب كنيم، زيرا در اين صورت سلب بي آنهابگيريم چيزي را از 

خداوند هيچ شباهتي با موجود ديگري ندارد . سلب، ادراك همين موضوع است مرتبه سلبِ
كه بخواهد صفات آن موجود براي او اثبات يا سلب شود، پس اساساً فرض مقايسه ميان 

فهمد كه در مراتب سير خدا و موجودات ديگر اشتباه است و اين را زماني انسان مي
با الوهيت رسيده باشد و به معرفتي غير از  وسلوك خود به مرتبه بالا و به مقام وحدت

معرفت انساني خود دست يافته باشد در غير اين صورت، انسان با ادراك و معرفت انساني 
  .خود قادر به چنين معرفتي نخواهد بود

گويد مي »كلام رمزي«گونه كه ديونيسيوس در فصل اول از  نآخاصيت كلام اثباتي 
اما  ،شيوايي است و در فصاحت و شيوايي مجال براي سخن گفتن زياد است فصاحت و

رود كلام او محدودتر هر اندازه انسان به طرف بالا مي. گونه نيست درمقام سلب اين
شود و با با سلب محسوسات كلام تنها به معقولات و مفاهيم انتزاعي محدود مي. شود مي

                                                            
باشد، بلكه فرو  ترنر معتقد است سلب سلب، بيان سومي نيست و چيزي اضافه بر اثبات و سلب نمي .1

نظمي است كه به نظر ديونيسيوس زماني كه زبان كلامي به  ريختن كلام سلب و اثبات و نوعي بي
  ) Turner, p. 22:نك(. شود گونه ميرسد، اين ترين و آخرين حد خود مي كامل

2. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 54. 
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و آن چه را كه براي  1افتدسلب مي ن انسان به سلبِسلب معقولات و مفاهيم انتزاعي نيز زبا
پس با كلام «: شودكند و نهايتاً به ظلمت الهي وارد ميخدا اثبات يا سلب كرده، سلب مي

شود تا اين كه انسان به آن كند كلام او محدودتر ميسلب و انكار، هرچه انسان صعود مي
اي كه خودش را پنهان  به آن ناشناخته ما«و اين گونه  2.»شودتاريكي وراي عقل وارد مي

  3.»كنيمكرده، معرفت پيدا مي
 سلب، يعني سلب محسوسات، سلب معقولات و سلبِ ةديونيسيوس گذر از سه مرتب

تطهير . دهدتطهير، مراقبه و وصال نشان مي ةسلب و نهايتاً ورود به ظلمت را با سه مرتب
اولين قدم در راه سلب، تطهير . ي داردپاك شدن از محسوسات است كه با خود پليدي ماد

محسوسات خود را آماده ورود به  و بنابراين بايد با سلب مدركات. از محسوسات است
كلام « ةديونيسيوس در رسال. سلب است سلبِ سلب و ةمراقبه مرتب. مرتبه بالاتر كنيم

موسي با تطهير كند كه اي اشاره مي با اشاره به صعود موسي از كوه سينا به مرتبه »رمزي
-با مراقبه بر اسماء الهي و نفي آنها از خداوند انسان مي 4.معقولات پرداخت ةخود به مراقب

ديونيسيوس براي روش سلبي و . تواند همچون موسي به وصال با ظلمت الهي برسد
كه با  كند ذكر ميپيكر تراشي را  تمثيل »كلام رمزي« ةرسيدن به ذات حقيقت در رسال

نهفته بود مكشوف  دل سنگشتن موانع، توانست تصوير زيبايي را كه در حذف و بردا
  5.سازد

                                                            
تواند نشان از حيرت انسان در برابر خداوند باشد؛ يعني زماني كه او  دنيس ترنر معتقد است زبان سلبي مي .1

 )Turner, p. 25 :نك(.افتد گويي مي نه اين است نه آن انسان و به تناقض

2. Pseudo-Dionysius, “The Mystical Theology”, p. 139.  
-كند با صعود به مرتبه كلام سلبي، كلام محدودتر مي برخلاف اين كه ديونيسيوس به صراحت اشاره مي

. گويي را درد، نه كم گفتن شود، ترنر معتقد است روش سلبي در مورد خداوند تقاضاي اطناب و زياده
است در مورد خداوند به طور متضاد سخن بگوييم تا نهايتاً با توجه به  خواهد تا آن جا كه ممكناو مي

  :نك. كشف كنيم ها ونورهاي تاريك را ها، بيابان عدم كفايت آنها بتوانيم سكوت
 Davies, Oliver and Turner, Denys, p. 17. 

3. Pseudo-Dionysius, “The Mystical Theology”, p. 136.  
4. Ibid., p. 137. 
5. Ibid., p. 138. 

  :نك. اين تمثيل تمثيل مشهور افلوطين است
 Louth, Andrew, Denys the Areopagite, London & New York, Continuum, 
1989, p. 106. 
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اسماء « ةبه كلام سلبي و تفضيلي اختصاص يافته، در رسال »كلام رمزي« ةاگر رسال
ديونيسيوس به طور مفصل در  ،در اين رساله. كلام سلب و ايجاب به هم پيوسته است »الهي

برد و آن گونه كه شايسته آنهاست با دو زبان سلب و يهر فصلي از اسماء مطلق الهي نام م
اي كه بايد توجه داشت اين است كه در اين رساله  نكته. گويدايجاب از آنها سخن مي

را در  1مافوق وجود، مافوق حيات و يا قبل از وجود و متعال هاي ديونيسيوس اصطلاح
ديونيسيوس اين اصطلاحات را به نبايد تصور كرد هركجا  2.برد مورد اسماء الهي به كار مي

را در رابطه با تجلي غيبي  ها كار برده منظور او ذات خداوند است، بلكه او اين اصطلاح
. بردخداوند كه هنوز وجود به آن تعلق نگرفته و اسماء در وحدت كامل هستند، به كار مي

عنوان اسم مطلق ؛ زيرا هنوز اسم وجود به  ندالوهيت و خير ما فوق وجود و قبل از وجود
او مافوق حيات است؛ زيرا هنوز حيات از آن صادر . خداوند از آن صادر نگشته است

اسمائي است كه در ظهور بعدي از او صادر  ةنگشته و به همين ترتيب خداوند مافوق هم
گاه ديونيسيوس اصطلاح متعال و مطلق را براي حيات، وجود، حكمت و قدرت . شوندمي

استفاده از چنين زباني، براي اشاره به اسماء مطلق يا صدور اول اسماء، از . بردبه كار مي
الوهيت است و نه مربوط به صدور بعدي كه اسماء مطلق به اسماء جزئي خود ظهور  ةمرتب

هايي مانند وجود، حيات، حكمت و  در كنار الوهيت، اسم» اسماء الهي« ةرسالدر . مي يابند
اند، روش ديونيسيوس در ستايش  مورد ستايش قرار گرفته قدرت به دو زبان سلب وايجاب

ند و لحاظ كردن م باز به همان شيوه نظام» اسماء الهي« ةرسالاسماء و تجليات الهي در 
   3.سلسله مراتب ميان اسماء الهي است

: خواندخداوند را با نام خير مي» كلام رمزي« ةرسالدر فصل اول از  ديونيسيوس
تواند به خير احد پنهان و دور از دسترس عقل است، هيچ كلامي نميخير، در حقيقت، و«

ذهني مافوق . ، وجود مافوق وجود دست يابدها ناپذير، اين واحد، منشأ همه وحدت بيان
او . شوداو با هيچ بحثي، با هيچ اشراقي و با هيچ نامي بيان نمي. ذهن، كلامي مافوق كلام

او علت همه وجود است  و با اين حال . گر هستندهست؛ اما نه آن گونه كه وجودهاي دي
  4.»تواند دليل موثقي براي آنچه واقعا هست باشداو خود مي. خودش متعال از وجود است

                                                            
1. Supra – Existent Bing, Supra - Life, Preexistent, Trancendent 
2. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, pp. 49- 50. 
3. Ibid., pp. 96- 110. 
4. Ibid., p. 50. 
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. تعالي كه دور از دسترس عقل بشر است. گويداز تعالي خداوند سخن مي در اينجا او
ت؛ چرا كه خداوند به لحاظ اما نبايد تصور كرد كه اين نوع تعالي، تعالي ذاتي خداوند اس

 ةشود و به واسطخدا به نام خير متجلي مي. تواند علت هستي باشدذات نامي ندارد و نمي
برد زبان زباني كه ديونيسيوس براي اين اسم از اسماء الهي به كار مي. خير منشأ هستي است
شود و  خير ناميده ميخداوند با نام . نامدناپذير مي او خدا را خير بيان. سلب و ايجاب است

 عين اين كه هست و علت هستي و دليلي هر خداوند در. است ناپذير با اين حال بيان
او ذهن است؛ اما ذهني وراي ذهن، او كلام . وجودي است، مافوق و متعال از وجود است

كنار هم آوردن تناقض سلب و ايجاب شايد اشاره به همين . است؛ اما كلامي مافوق كلام
: گويدآنها نيست، به همين جهت مي نداشتنرد كه سلب صفات از خداوند به معناي امر دا

اين ويژگي كلام سلبي ديونيسيوس  ».او هست؛ اما نه آن گونه كه وجودهاي ديگر هستند«
سلب هر اسمي از . گويندوتمام كساني است كه به روش سلبي از وجود متعال سخن مي

اسماء « ةرسالاو اين مطلب را در فصل هفتم از . ستاثبات آن ا وفورخداوند به معناي 
گوييم بايد به روشي كه هرآنچه ما در مورد خداوند مي« :كندبه صراحت بيان مي» الهي

گوييم خدا بدون وجود،  ذهن و درك است، وقتي ما مي. شايسته خداوند است تفسير شود
از اين رو ما . ك شود نه نقصبايد به مفهومي كه خداوند وفور و زيادي آن را دارد ادرا

كنيم، چون او وراي عقل است، ما به او فقدان كمال را فقدان عقل را به خداوند منسوب مي
كنيم چون او وراي كمال است و ما ظلمت درك نشدني وناديدني آن نوري كه منسوب مي

  1».نور ديدني است كنيم؛ چون او بسيار فراتر ازنزديك شدني است را اثبات مي
ديونيسيوس خداوند را به عنوان خير مافوق وجود، غايب از ذهن و دور از دسترس 

-مي كتاب مقدسكند و تنها منبع موثق انتساب اسماء به خدا را مستقيم انسان توصيف مي

ديونيسيوس به قدري به تعالي الوهيت تأكيد دارد كه انتساب اسماء به خداوند را به . داند
تعدادي از نويسندگان كتاب « :گويدداند و با اين حال ميمي مقدسكتاب اعتبار ذكر آن در 

ناپذير است، بلكه غيرقابل  گويند كه الوهيت نه تنها ناديدني و ادراكمقدس به شما مي

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 107. 
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آن به اعماق پنهان اين  ةزيرا براي هيچ كس نشاني كه به واسط. استجستجو، نفوذناپذير 
  1».نامحدود دست بيابد وجود ندارد

پيداست، ديونيسيوس براي الوهيت دو وجه قائل » اسماء الهي« ةرسالگونه كه از  آن
به روي به سوي ذات دارد و اسماء در آن مقام متحدند و وجهي كه روي وجهي كه : است

ناپذير، دور از  به اعتبار ذات، بيانالوهيت، . استسوي خلق دارد و محل صدور اسماء الهي 
خير، « :شود چرا كهپذير مي اما به جهت تجلي و صدور ادراك ناپذير است؛ ادراك دسترس و

خير به واسطه خودش، سخاوتمندانه پرتوي متجلي . مطلقاً براي هركس غيرقابل نفوذ نيست
بخشد و به هايي مناسب با هر وجود، به او مي اشراق ]اين چنين[سازد، پرتوي متعال و مي

خودش، شركت در خود و حالتي از شبيه شدن به اين طريق اذهان مقدس را به مراقبه مجاز 
خداوند مافوق هرچيزي است اما با اين حال منشأ هرچيزي  2».كشدخود، به سوي خود مي

به [اي از غيب پنهان خود را  است و به طور سخاوتمندانه تا جايي كه ممكن است بهره
 3.بخشدمي ]ديگران

، كلام سلبي و ايجابي را به هم گويد ميسخن ديونيسيوس هركجا از خير و الوهيت 
كند كه گويي هيچ قدري بر تعالي الوهيت تأكيد مي هاو گاهي در مقام ذات ب. زند ميگره 

رشته ارتباطي بين او و مخلوقش وجود ندارد و گاهي در مقام تجلي به اسماء، او را  باطن 
خير و علت وجودي چون او اساس «: خواندكند و او را با هر نامي ميهمه چيز توصيف مي

او محور و . هرچيز است، شما با ستايش اين مشيت خيرخواهانه بايد به همه خلق بازگرديد
به . رسدباطن هرچيز است؛ چرا كه او قبل از هرچيز است و همه چيز در او به وحدت مي

  4».خوانند همين دليل متكلمان آن واحد بي نام را به هر نامي مي
                                                            

1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 50. 
2. Ibid. 
3. Idem., “The Celestial Hierarchy”, p. 151. 
4. Idem., “The Divine Names”, p. 54. 

يونيسيوس و اين كه ديونيسيوس برتر بودن خداوند از مخلوقاتش را استيس پس از توضيح كلام سلبي د
اين كه : كندكند به كلام سلبي او ايرادهايي وارد ميبا به كار بردن كلماتي مانند ماوراء و مافوق بيان مي

كلمه علت، به معناي حقيقي خود به كار رفته  خداوند را علت كائنات بناميم توجيهش چيست؟ اگر
آيد؛ چرا كه علت بايد به مانند ساير كلمات قابل اطلاق به خدا نباشد؛ ولي اگر پيش مي باشد، خلف

هاي خدا نه ذات او باشد، بايد به اين معنا باشد كه خدا  علت مانند ساير كلمات قابل اطلاق به جلوه
يد تواند علت عليت باشد پس باعلت عليتي است كه در جهان پايدار است ولي باز هم خودش نمي
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نام است، نام همه  است و در حالي كه به درستي بي همه، متعال از همه علت
در حالي كه خير » اسماء الهي« ةرسالديونيسيوس در فصل چهارم از . پذيردموجودات را مي
به اين ترتيب او تمايز اسم . كندها را از او سلب مي خواند تمام اسمها مي را به تمام اسم

ير در وحدت ذاتي خود مشتمل بر تمام خ. دهد خير با ديگر اسماء خداوند را نشان مي
اسماء خوانده شود و در همان مرتبه از  ةاسماء است، به اين دليل شايسته است اگر او به هم

خيري كه . ناپذير است ناپذير و نام تمام آن اسماء متعالي و متمايز است به همين جهت بيان
وجود .  ل خالق همه صورتهاستمتعال از همه چيز است، طبيعتاً صورتي ندارد، و با اين حا

او ذهن نيست، . او حيات نيست، بلكه وفور حيات است. نيست؛ ولي فراواني وجود است
. بلكه وفور حكمت است، غير وجود هم به وجودي كه متعال از وجود است كشش دارد

زند تا در خيري كه متعال از همه وجود است آرامش يابد، با غير وجود، وجود را كنار مي
 1.نكار چيزهاا

ديونيسيوس معتقد است غايب متعال، وراي عقل، وجود وحكمت است و هرآن چه 
هاي خاص خداوند هستند كه بر ما آشكار شده  شود، در حقيقت فعاليتبر ما متجلي مي

دهيم، و وقتي ما او را حيات يا براي مثال وقتي ما به آن غايب متعال نام خدا مي. است
هاي خاص خداوند هستند كه براي  خوانيم، در حقيقت آنها فعاليتمي وجود يا نور يا كلمه

بخشند و يا هايي كه صورت الهي دارند، علت وجودند، حيات مي اند، فعاليت ما ظاهر شده
دانيم كه هيچ صورت الهي، هيچ حيات و هيچ وجودي اما ما مي. كنندحكمت عطا مي

اگر خداوند به هر نامي  2.قعي داشته باشدشباهت واهستي  ةبا علت متعال از همنيست كه 
شود به جهت صدور آن نام به عنوان يك فعل الهي است و اگر اين صدور و اين خوانده مي

هاي الوهيت مربوط به افعال او  نام. توانست خوانده شودفعل نبود خداوند به هيچ  نامي نمي

                                                                                                                                       
ايراد ديگر اين كه اگر الف علت ب باشد و ب داراي . علت علت عليت باشد و هكذا الي غير النهايه

ايراد سوم استيس اين . كيفيتي خاص موسوم به جيم باشد وجهي ندارد كه الف را جيم بناميم حتي مجاز
خدا موجه  مورد اني درداند، ديگر نبايد هيچ زبناپذير مي است اگر ديونيسيوس ذات خدا را مطلقا بيان

عرفان ت، . استيس، و :نك .باشد، اعم از اين كه اطلاق كلمات سلبي يا ايجابي و حقيقي و مجازي باشد
  .303 -304، صص 1375سروش، تهران، بهاء الدين خرمشاهي،  ة، ترجمفلسفه و

1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 73. 
2. Ibid., pp. 63-64. 
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خوانيم اين عجيب است و كسي كه اگر بخواهيم به اعتبار ذات، الوهيت را به نامي ب. هستند
به دنبال نام خداوند به اعتبار ذات باشد قابل سرزنش است، زيرا او وراي هر نامي است، 

   1 .چه در اين زمان و چه در آينده
در ذات الوهيت هيچ . سلب است الوهيت و خير زبان سلبِوصف بهترين زبان براي 

وحدت و بساطت متقضي آن . شوده ميكثرتي نيست و به همين جهت با نام واحد خواند
آن . است كه نتوان او را به هيچ  صفتي منسوب كرد و يا از او هيچ صفتي را سلب كرد

مقام، مقام عدم تعين است و بنابراين صفت و اسمي وجود ندارد كه بخواهد براي او اثبات 
همچنان در  ،يزدرالوهيت با اين كه به اسماء و صفات بيرون مي. شود يا از او سلب گردد

نهايت و  چيزهاست، بي ةعلت، مرز و حد هم«: ماندوحدت و بساطت ذاتي خود باقي مي
او از . وراي همه آنهاست، به طريقي كه وراي تضاد ميان محدود و نامحدود است. نامحدود

او همه چيز را خلق ... كندقبل آنها را در بردارد و همه چيز را با يك عمل واحد خلق مي
به همين  2.»او در سكون و در حركت است. ماندند؛ اما با اين حال در خود باقي ميكمي

جهت ديونيسيوس زماني كه الوهيت را به اعتبار ذاتش و وحدت و بساطت ذاتيش مورد 
كند، به او استراحت نمي«: گويدسلب از او سخن مي دهد، به زبان سلبِبحث قرار مي

. او هيچ چيز نيست. او در هيچ چيز نيست. يانه  و پايان نداردآيد، مبدأ ندارد و مهيجان نمي
روند؛ زيرا از هر دو متعالي است و از هر چيز هاي ازليت و زمان براي او به كار نمي ويژگي

   3.»كه در آنها قرار دارد متعالي است
تر است  ديونيسيوس پس از خير به اسم وجود از اسماء خداوند كه از بقيه اسماء كلي

اسماء « ةفصل پنجم از رسال. گويد ي پردازد و به دو زبان سلب و ايجاب از آن سخن ميم
ديونيسيوس در ابتداي اين فصل، پيش از آن كه  بحث . به اسم وجود اختصاص دارد »الهي

كند كه منظور از وجود در اين جا وجود  از اين اسم را  شروع كند، به اين مطلب اشاره مي
به عقيده  ديونيسيوس وجود متعال، وجود در . ن چيزي وراي كلام استمتعال نيست؛ زيرا آ

اما بايد اشاره «: و هنوز متمايز نشده استاست مقام الوهيت است كه با ديگر اسماء متحد 
گويم اين نيست كه وجود را در تعاليش مكشوف سازم؛ زيرا اين  كنم هدف از آن چه مي

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 54. 
2. Ibid., p. 102. 
3. Ibid. 
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من . ه و كاملاً مجهول و وراي خود وحدتامر چيزي وراي كلام است، چيزي ناشناخت
   1.»خواهم سرود ستايش را براي منشأ وجود مطلق بسرايم مي

وجود مطلق وجودي است كه در همه چيزها حاضر است؛ اما خودش نوعي از  
  2.ناپذير، همه وجودها را در خود جمع كرده است او به روش بسيط و بيان. وجود نيست

از جهتي . كندوجود است كه هرنوع كثرتي را از او سلب مي بسيط بودن صفت سلبي براي
  4.گويندمي 3ها كه وجود مطلق همه وجودها رادر خود حفظ كند، به او پادشاه زمان

او نبود، «: ويدگكند و ميديونيسيوس وجود را مطلقا از وجود مطلق سلب مي 
ود براي چيزهايي است او نيست؛ ولي او ذات وج. نخواهد بود و نخواهد خواست تا باشد

نه تنها چيزهاي كه در حال حاضر وجود دارند، بلكه ذات چيزهايي كه از . كه وجود دارند
وجود در مطلق بودنش، مقدم بر  5.»هاست، به وجود خواهند آمد زمان ةاو كه مقدم بر هم

زمان و وجودهاي محدود در زمان است و به همين دليل بهترين روش براي سخن گفتن از 
وجود مطلق، همه . توان اغماض كردو روش سلب است، هرچند از روش ايجاب هم نميا

چيزهايي است كه وجود دارند و حقيقت و ذات همه وجود  ةچيز است، زيرا او علت هم
به طور متعال  بخشد واما او از همه برتر است؛ چون او به آنها وجود مي. ها، در اوست
به وجود منسوب شود، با اين حال او هيچ يك از هر صفتي ممكن است . وراي آنهاست

ناپذيريش او  پذيرد؛ اما  بدون شكل است؛ زيرا در تعالي ادارك او هر شكلي مي. آنها نيست
   6.بخشدمشتمل بر همه مقصدهاست و وجود را به صورت نامتمايز، به همه مي
مورد حيات در  7.آورد اسم حيات، اسمي است كه ديونيسيوس آن را پس از وجود مي

توان هيچ ادراكي و تصوري داشت؛ زيرا آنچه ادراك ما با آن سروكار دارد حيات مطلق نمي
انسان . توان آن را تصور كردهاي جزئي است و با تجربه اين نوع حيات است كه مي حيات

اطلاق هيچ تصوري ندارد، همان گونه كه از وجود در مرتبه اطلاق  ةاز حيات در مرتب
ابراين بهترين راه در سخن گفتن از آن، زبان سلب است و در مرتبه اثبات بن. تصوري ندارد

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 96. 
2. Ibid. 
3. King of the Ages 
4. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 98. 
5. Ibid. 
6. Ibid., p. 101. 
7. Ibid., p. 103. 
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اما چه حياتي و با . توان براي آن اثبات كرد اين است كه آن حيات استتنها چيزي كه مي
تواند از مطلقي كه فراتر از زمان است، چه كيفيتي؟ در اين مورد انسان محدود در زمان نمي

مراتب  سير و سلوك فراتر برود،  واند از محدوده زماني خود درسخن بگويد و اگر انسان بت
تواند به زبان سلب از آن سخن بگويد؛ زيرا در آن مرتبه انسان به اين ادراك فقط مي

بنابراين تنها به زبان سلب . هاي جزئي نيست رسد كه آن حيات، هيچ يك از اين حيات مي
  .گويداز آن سخن مي

بندي ديونيسيوس از اسماء، در  ق الهي است كه در تقسيماسم حكمت، از اسماء مطل
او پس از اين كه حكمت الهي را متعال از عقل و ادراك و  .گيردمرتبه پس از حيات قرار مي

خداوند،  جهالت«: كند كهسخن پولس قديس اشاره مياين كند به خرد آدمي توصيف مي
اين كلمات پولس به هيچ عنوان عجيب  به نظر ديونيسيوس 1.»تر از هر انساني است عاقلانه

ها در مقايسه  انسان ةكه تفكر همسبب و يا غير واقعي نيست، بلكه حقيقت است، نه به اين 
متكلمان اصطلاحات كه با خرد كامل الهي اشتباه است، بلكه به اين دليل كه مرسوم است 

ي كه بسيار  ظاهر است به نور كتاب مقدسبراي مثال  2.برندسلبي را براي خداوند به كار 
. كندنام ستايش مي ناپذير و بي هاي بيان واحد را با نام كتاب مقدس. گويدمي »ناديدني«نور 

حكمت از نظر او مانند ديگر اسماء الهي، اسم سلبي خداوند است، به اين معنا كه حكمت 
انساني  به مفهوم خداوندبنابراين . نيست يخداوند به معناي حكمت وعقل و خرد انسان

اسماء خداوند دلالت بر مفهوم سلبي و  ةديونيسيوس معتقد است هم. حكيم نيست
چيز  ةاز واحدي كه در هم كتاب مقدس از اين رو،. ناپذيري خداوند دارند نام ناپذير و بيان

ناپذير و  گويد كه ادراكاي سخن مي شود، به گونههمه چيز كشف مي از وجود دارد و
به خداوند از جانب پولس ستايش  جهالتاز ديدگاه ديونيسيوس انتساب  3.است ناپذير نفوذ

اين است كه انتساب حكمت به خداوند به عنوان يك اسم الهي  ةكنند ستايش است و بيان
. فهيم نيستيك صفت سلبي است، به اين معنا كه حكمت خداوند به آن معنايي كه ما مي

اي سلب حكمت انساني از خداوند اگر حكمت به مفهوم متداول خود نيست، بايد به معن
خداوند نيز نبايد به مفهوم رايج خود مورد توجه قرار گيرد و در حق خداوند،  جهالت. باشد

                                                            
  .25 :1اول قرنتيان،  .1

2. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 105. 
3. Ibid. 
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 حقيقت سويآن ما را به « :گويداين استدلال ديونيسيوس مي با. نوعي ستايش است جهالت
 كتاب مقدستمثيل از  او با اين 1.»بردمعقولات است بالا مي ةناپذيري كه مقدم بر هم بيان
ناپذيري اسماء الهي اشاره كند و انسان را از تصور مفهوم متداول اين  خواهد به ادراكمي

او معتقد است كه آنچه در مورد خداوند  رو،از اين . ادراك انسان باز دارد ةاسماء در حيط
خداوند  گوييموقتي مي. شود بايد به روشي كه شايسته خداوند است تفسير شودگفته مي

ما  .در نظرگرفته شود نزد خداوند هاوفور آن معنيادراك است،  بايد به  بدون وجود، ذهن و
او وراي عقل است و فقدان كمال را به او ، زيرا كنيمعدم عقل را به خدا منسوب مي

 2.كنيم؛ چون او وراي كمال استمنسوب مي

ي الوهيت را دچار تزلزل نبايد تصور كرد كه صدور اين اسماء از الوهيت وحدت ذات
اي متعال، ازلي، نامتغير و همان  خداوند به گونه« :كندكند و در آن تغيير و ايجاد ميمي

هاي خوب علوي  اي نامتزلزل در محدوده او به گونه... او هميشه اين گونه است. است
خالص، او ناب و . ، زوال و تنوعي نيست، ميلدر او هيچ تغيير. مافوق ذاتش، وجود دارد

 او متولد. معرض افزايش نه در معرض كاهش است و نه در. غير مادي و كاملاً بسيط است
او از اين مبدأ يا آن . شود؛ يعني زماني نبود كه نباشد؛ زيرا او به هيچ معنا ناقص نيستنمي

مطلقاً كامل و هميشه همان است، . او ازلي است. خداوند نامتولد است. شودمبدأ متولد نمي
   3.»است "همان" اضداد را دارد و علت همه ةدر ذاتش هم او

شناسانه است و به  شناسانه باشد، معرفت كلام سلبي ديونيسيوس بيش از آن كه هستي
او راه رسيدن به شهود واحد بسيط . كندسلوك سالك در راه كسب معرفت اشاره مي سير و

ها و تصورات ذهنيمان ما به  اليتبا توقف فع. داندرا در پشت سر گذاشتن مفاهيم ذهني مي
ترين معرفت خداوند  فهميم كه الهيشويم و ميپرتويي كه متعال از وجود است نزديك مي

گيرد، وقتي ذهن از همه چيزها آيد، در وصالي مافوق ذهن صورت ميكه از ندانستن مي
و با عمق شود كننده يكي مي گرداند، حتي از خودش، وقتي او با پرتوهاي خيرهروي مي

توانيم با آن خداوند را درآنجا تنها طريقي كه مي 4.رسدنفوذ ناپذير حكمت به اشراق مي
                                                            

1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 105. 
2. Ibid., p. 107. 
3. Ibid., p. 116. 
4. Ibid., p. 109. 
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سلب و انكار تمام آن چيزهايي است كه سالك در طي طريق  توصيف كنيم، زبان سلبِ
كنيم كه او وراي هر نام و در آن مرتبه اعتراف مي. خود آن را اثبات و سلب كرده است

مندي نه وحدت، نه تثليت، نه اعداد، نه واحد، نه بهره. اي هر وجود استوجود متعال ور
تواند غيبت ما فوق هر ذهن و خردي را كه متعال از هرچيزي از حقيقت، هيچ چيز نمي

: توان خواندنمي ،حتي نام الوهيت و خير ،او را درآن مقام به هيچ نامي 1.است نشان دهد
توانيم جايگاه دست نيافتني او را كه بسيار  ما نمي. داردبياني براي او وجود نهيچ نام و «

وظيفه ماست كه . توانيم حتي او را با نام خير بخوانيمفراتر از ماست دنبال كنيم و ما نمي
ترين است  ما اولين نامي كه محترم. ناپذير بيابيم زباني و تعبيري مناسب براي ماهيت بيان

اما حقيقت واقعي اين اسماء . موافقم كتاب مقدسويسندگان البته من با ن. دانيمشايسته او مي
دهند، اسماء و ها را ترجيح ميبه اين دليل است كه آنها سلب. بسيار فراتر از ادراك ماست

نامي هستند به طرف بالا  مفاهيم الهي مفاهيمي كه خودشان متعالي وفراتر از هر عقل و
تا آنجا كه  ،هاي جهان، روح به وصال با خدا ترين محدوده مافوق بيروني. شوندهدايت مي
تصور كرد كه اين عبارت ديونيسيوس نشان از آخرين  نبايدالبته  2.»رسدمي ،قابليت دارد

اي براي ورود به ظلمت الهي است، سلب مقدمه مرتبه سلب و سلبِ. مرتبه سالك دارد
  .سلب كند ا سلبِبخواهد اثبات، سلب و يفرد جايي كه ديگر ادراكي وجود ندارد كه 

  
  نتيجه

شود كه اين مراتب به معرفت هر  ديونيسيوس در رويكرد به زبان دين مراتبي را قائل مي
زبان سلب، زبان ايجاب و زبان وراي سلب و . انساني در سلسله مراتب هستي بستگي دارد
اما  ها نيست؛و ديونيسيوس منكر هيچ كدام از آنايجاب هر كدام جايگاه خاص خود را دارد 

زبان سلبي، زباني است كه حكايت از كمال معرفت انسان به خداوند، نسبت به زبان ايجابي 

                                                            
1. Pseudo-Dionysius, “The Divine Names”, p. 129. 
2. Ibid., p. 130. 

ناپذير و متعال از  نشدني، بيان م و شارح آراء ديونيسيوس خداوند را درك، مترجEriugenaاريوگنا 
او عقيده دارد ماهيت خدا نه تنها براي ما، بلكه براي خودش هم غيرقابل ادراك است . داند مخلوقات مي

 Maurer, Armand A., Medieval :نك(. و اين امر به دليل نامحدود بودن او است

Philosophy, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1982, p. 39.(  
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تواند معرفت صحيحي  اگرچه بر طبق آراء ديونيسيوس هيچ كلام ايجابي و سلبي نمي. دارد
از خداوند، به انسان بدهد و اساساً معرفت عقلاني از هر نوع آن در توصيف خداوند متعال 

  .تر است تا زبان ايجابي اما كلام سلبي در توصيف خداوند به واقعيت نزديك ناقص است؛
نظام هستي بر سلسله مراتبي استوار است كه يك سر اين سلسله، محل تجلي خداوند 

. دهد به اسماء و صفاتش و سر ديگر آن نردباني است كه سالك را به سوي مبدأ سوق مي
شود، زبان بيشتر  ند به اسماء بيشتري متجلي ميبه همان اندازه كه در سير نزولي، خداو

تواند او را به صفات معقول و محسوس ستايش كند، اما زماني كه انسان گام بر نردبان  مي
اسماء الهي نهاد و اسماء را مرتبه به مرتبه پشت سر گذاشت، زبان او در توصيف خداوند 

. شود از ساحت خداوند منكر مياي مراتب قبلي را  محدودتر شده و با صعود به هر مرتبه
ذات خداوند متعال از . شود ديونيسيوس ميان ذات خداوند و تجليات او تمايز قائل مي

انسان در سير صعودي خود و با قدم گذاشتن در . مخلوق و وراي هر گونه توصيفي است
. يستن كرد و صفاتي كه او تصور مي ءاسماخداوند هيچ يك از آن  يابد درميعالم معقولات 

  . ناپذير است ناپذير و توصيف ناپذير، نام خداوند بيان ،در حقيقت
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